
چند روز پیش یک بازیگر سرشــناس ایرانی 
در جشــنی ســینمایی گفت هنــوز نمی‌داند 
چــرا برای بازی در یک فیلم انتخاب شــده. 
او بــه نوعــی کارگــردان را بــه چالش کشــید 
کــه چــرا او را انتخــاب کــرده و بــازی خود را 
در آن فیلــم افتضــاح ارزیابی کــرد، اما این 
بازیگر به انتخابی که خود انجام داده اشاره 
نکــرد. اینکه بازیگر اســت که در نهایت یک 
انتخــاب  بنابرایــن  می‌پذیــرد،  را  پیشــنهاد 
اصلــی در نهایت با اوســت؛ اما این نقصان 
تنها به آن بازیگر ختم نمی‌‌شود گویا اغلب 
بازیگــران امــروزی ســینمای ایــران خــود را 

مختار و مؤلف نمی‌‌پندارند.
 در ایــن نوشــته مؤلــف بــودن همپوشــانی بــا »تئــوری مؤلــف« 
به‌عنــوان یکی از نظریه‌‌های مشــهور تاریخ نقد و ادبیات ســینمایی 
نــدارد. اینجــا مؤلف بودن بــه معنای صاحــب ایده بــودن و هویت 
مســتقل قائل شدن برای هنر خود است. همواره روایت می‌‌شود که 
در سینمای ایران بازیگران تراز اولی از نسل‌های مختلف بویژه آنها 
که از تئاتر وارد ســینما شــدند نسبت به شــخصیت‌‌پردازی و منحنی 
حرکــت شــخصیتی کــه بــازی می‌کردنــد حســاس بودنــد و همیــن 
حساســیت، ناگزیر آنها را نســبت به دیگر ارکان فیلمنامه و ســاختار 

کلی فیلم اثرگذار می‌کرد. 
امــا ایــن روزها گویــی این رویکرد بــه بازیگری از بین رفته اســت؛ 
حتــی شــماری از موفق‌تریــن و ســتایش شــده‌‌ترین بازیگــران امروز 
ســینمای ایران فاقد این حساســیت و نگرش تألیفی هستند. این را 
از نقاط ضعف متعددی که در شــخصیت‌پردازی فیلم‌های مطرح 

سینمای ایران می‌‌بینیم به روشنی تشخیص می‌‌دهیم.

البته بســیاری از فیلمسازان بر این باورند که بازیگر صاحب ایده 
اغلــب مزاحمی در پیشــبرد کار اســت و بازیگر به‌عنــوان اجرا کننده 
ایده‌‌هــا بایــد در عمــل و اجرا قوی باشــد نه در پرورش شــخصیت و 
جزئیاتی مربوط به کنش‌‌ها و دیالوگ‌‌ها. از دیگر سو آنان که سهمی 
برای بازیگر قائل‌‌اند بســیاری از بازیگــران امروزی را فاقد آن آگاهی 
و شــناخت لازم می‌‌داننــد کــه وارد مســائل بنیادیــن شــخصیت و 

فیلمنامه شوند.
اما بازیگر در جایگاهی بسیار مهم قرار دارد. او تنها کسی است که 
شخصیت نوشته شده را زندگی می‌کند و همین موقعیت دست‌کم 
به او دیدی متفاوت و سودمند در راستای کیفیت شخصیت‌پردازی 
می‌بخشــد. به همین دلیــل بازیگر مؤلفی را که برای کارش ارزشــی 
هنری و خلاقه قائل است ، نمی‌‌توان در راستای ایده‌‌پردازی متوقف 
کرد. او شخصیتی است که بازی می‌کند و کیفیت کار را با حضورش 

تغییر می‌‌دهد.
امــا اشــکال کار کجاســت؟ چــرا ســینمای ایــران دارد از بازیگــر 
مؤلــف تهــی می‌‌شــود؟ بخشــی از ایــن ضعــف بــه تنــزل جایــگاه 
فیلمنامه‌‌نویســی در ســینمای ایران برمی‌گردد؛ یک غفلت مرموز 
و حماقــت بــار کــه بســیاری از تولیــدات ما را بــا وجود هزینــه زیاد 

بی‌‌ارزش کرده است. 
اشــکال بعــدی نبــود شــغل مشــاور و تهیــه کننــده اختصاصــی 
بــرای بازیگــران اســت که بــر کیفیــت کار بازیگر نظــارت کنــد و او را 
بــرای گرفتــن تصمیمــات بهتــر و بالابــردن کیفیــت کارش هدایت 
کنــد. ضعف دیگــر مربوط به خود بازیگران اســت. بخــش اصلی و 
مهمتر به مشــکل آموزش بازیگری برمی‌گردد. در دانشــگاه و بویژه 
در آموزشــگاه‌‌های بازیگــری خبــری از کار روی دانــش درام و درک 
شــخصیت نیســت و بازیگری اغلب به مهارتی بــرای اجرای صرف 

تقلیل پیدا کرده است.
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فقدان بازیگر مؤلف

 عکس 
نوشت

بــه  ایرانــی  اقــوام  جشــنواره 
مناســبت هفتــه گرامیداشــت 
بســیج در میــدان آئینــی امــام 
حســین )ع( برپــا شــده اســت. 
دراین جشنواره پوشاک، صنایع 
بــه  محلــی  غذا‌هــای  و  دســتی 
عمــوم مــردم عرضه می‌شــود. 
این جشــنواره تا تاریخ ۷ آذرماه 
۱۴۰۰ برقــرار اســت./ خبرگزاری 

صداوسیما

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

این روزها اهالی موســیقی تولد کیهان کلهر آهنگســاز و نوازنده کمانچه را که 3 آذر 
بــود تبریک گفتند و کیهان کلهر طی پســتی، از دوســتدارانش تشــکر کرد. از ســوی 
دیگر پنجم آذر سالروز درگذشت  بابک بیات و علیرضا خورشیدفر است که اهالی 

موسیقی این روز را گرامی داشتند.

ëëگنجوران گذشته و معماران آینده
صفحــه منتســب بــه شــفیعی کدکنــی بــه مناســبت پنجــم آذر کــه ســالروز 
درگذشــت محمدعلــی فروغی اســت، متنی منتشــر کــرد: »دربــاره روزگاری 
فروغی، روزگاری زبان فارســی و فرهنگ ایرانی نگهبانانی از نوع محمدعلی 
فروغی و ملک‌الشعرای بهار و دهخدا و نفیسی و فروزانفر و معین و خانلری 
داشــت. اینان گنجوران گذشــته و معماران آینده این زبــان و فرهنگ بودند. 
بســیاری از کســانی کــه امــروز خود را جانشــینان این بــزرگان می‌شــمارند، از 
خوانــدن کتاب‌هــا و مقالاتی که به نام خــود چاپ کرده‌انــد، عاجزند. آزمون 

این کار اگر مصالح سیاسی اجازه دهد، کار دشواری نخواهد بود.«

ëëچهره‌ها

فرهاد ورهرام در صفحه خود 
را  »یادویــادگار«  از  سکانســی 
منتشــر کــرد: »‎در سکانســی از 
فیلــم »یادویــادگار«، تنوعــی 
اســت از صنایع دستی جوامع 
روستایی، عشایری و شهری با در نظر گرفتن فرم و 
رنگ در فضای کار. فیلمبرداری این فیلم بیش از 
یک‌سال طول کشید و در سال ۱۳۷۵ برای نمایش 
آماده شــد. زنــده یاد محمــود بهــادری فیلمبردار 
اصلــی ایــن فیلم بــود و در یکــی از ســکانس‌ها که 
مراســمی در چنــد نقطه ایــران در یــک روز برگزار 
می‌شــد محمود کلاری، رضا جلالی، همایون پایور 

و بهنام منادی زاده از این فیلم حمایت کردند.«

شــاعر،  شرفشــاهی،  کامــران   
هــم  روزنامه‌نــگار  و  نویســنده 
»خیابــان  ترانــه  از  فیلمــی 
خواب‌هــا« بــا صــدای علیرضا 
فــؤاد  ســاخته‌های  از  و  عصــار 
بــا  جــوادی  خلیــل  از  شــعری  براســاس  حجــازی 
مخاطبان به انتشــار گذاشــت و به موفقیــت این اثر 
در گونــه اجتماعــی اشــاره کرد: »یکــی از موفق‌ترین 
آثــار در ژانر ترانــه اجتماعی دهه 80 بود که در زمان 
انتشار با استقبال فراوان مخاطب روبه‌رو شد و هنوز 
هم شــنیدنی‌ اســت. جــای شــگفتی و دریغ فــراوان 
دارد کــه تعداد ترانه‌هــای اجتماعی در جامعه ما از 
کثرت چندان چشمگیری برخوردار نیست و به نظر 
می‌رســد که ترانه اجتماعی هم به همان سرنوشتی 

دچار شد که جریان شعرِ اعتراض!«

حسام‌الدین سراج خواننــده 
در  هــم  ســنتی  موســیقی 
صفحــه خــود شــعر »آب را 
گل نکنیم« سهراب سپهری 
بــا  را منتشــر کــرده اســت و 
عکســی از زاینــده رود پر ‌آب. او در انتهای شــعر 
تفرقــه  عامــل  دارد  آب  روزهــا  »ایــن  نوشــت: 
م‌ىشــود، تنهــا عدالــت در تقســیم آب م‌ىتواند 
ایــن مشــکل را حــل کنــد. اولویــت بــا نیازهــا و 

معیشت مردم است.«

از  خبــر  ریاحــی  مرجــان 
جدیــدی  فیلــم  ســاخت 
بــر اســاس فیلمنامــه خــود 
نوشــتن  عاشــق  »مــن  داد: 
هســتم، مخصوصاً اگــر قرار 
باشــد رفیــق قدیمــی‌ام بــه کاراکترهــای قصه‌ام 
جــان دهــد و آن را کارگردانــی کنــد. خوشــحالم 
فیلمنامــه »عروســک کاغــذی« را شــبنم جــان 
قلی‌خانــی کارگردانــی کــرد، او مهربــان اســت و 
درک و شناخت درستی از جهان کودکان دارد.«

نوید پورفرج، بازیگر ســینما 
بــه  »زالاوا«‌  فیلــم  در  کــه 
امیــری  ارســان  کارگردانــی 
بــازی می‌کند، خبــر دریافت 
جایــزه جدیــدی بــرای ایــن 
فیلــم را داده اســت: »جایــزه بهتریــن بازیگــر از 
فســتیوال دهوک. ممنــون از بچه‌های تیم زالاوا. 
همــکاری فوق‌العــاده‌ای بــود. تشــکر بــه خاطــر 

تبریک‌ها و پیام‌های پر انرژیتون.«

ëëتازه‌های نشر
نشــر دادکیــن، تنهــا نشــر حــوزه میراث 
کتــاب  رونمایــی  از  خبــر  فرهنگــی 
»رونمایــی از کتــاب »چگاســفلای من« 
داده اســت. این نشــر با اعلام فراخوانی 
از کــودکان خواســت آثار کشــف شــده از 
ایــن محوطه را نقاشــی کننــد و در قالب 
آن از مردم و متولیــان میراثی بخواهند 
تا از ســرمایه‌های آینده‌شــان محافظت 
کننــد. حــال ایــن ناشــر دربــاره ایــن روز 
نوشــت: »بیــش از ۱۰۰ کــودک بــا پــدر و 
مادرهایشــان از ســاعت ۱۰ صبــح امروز 
در کنــار مــا بودنــد تــا از کتابــی رونمایی 

کنیــم کــه نتیجه نقاشــی‌های زیبایشــان بود. مــا می‌خواســتیم کودکان ایــران بیش از پیش بــا تاریخ و 
باستان‌شناسی در ایران آشنا شوند.«

بودها و 
نمودها

  علیرضا نراقی
منتقد
 

 توجیه، عامل بسیاری از 
ناهنجاری‌های رفتاری

امروز شــنبه و آغاز هفته است. بسیاری 
بــرای ایــن روز بویــژه ســاعات اولیه آن 
اهمیــت خاصــی قائلنــد و مراقبنــد تــا 
شروع هفته را با حسن روابط اجتماعی 
همراه کنند. این امر پسندیده‌ای بوده و 
می‌توانــد پیوند‌های دوســتی را محکم 
کنــد. امیرالمؤمنیــن علــی)ع( در ایــن 
خصــوص می‌فرمایــد: »ســرآمد تمــام وظایــف بــرای افراد 
بــا ایمان این اســت که خــود را بــه صفات حمیــده و اخلاق 
پســندیده متخلــق ســازند و خویشــتن را بــه زیور راســتگویی 
بیاراینــد.« )فهرســت غــرر ص94( امــام صــادق)ع( نیــز با 
تأکید بر این محتوا فرموده اســت: »خداوند به بنده خود در 
مقابل حســن خلق پاداشی می‌دهد همانند اجر مجاهد راه 
حق که روز و شب در فعالیت و کوشش باشد.« )روضه کافی 
ص150( شــناخت صفات حمیــده و ذمیمه و تمییز فضائل 
از رذائــل در نظر اول بســیار ســاده و ممکن به نظر می‌رســد 
به شــرط آنکه پای توجیه در میان نباشــد. بزرگان دین برای 
آنکــه پیروان مکتب اســام به مکارم اخــاق گرایش یابند و 
از ســیئات اخلاقــی اجتناب کننــد، آنان را بــه فراگرفتن علم 
اخــاق فراخوانده‌انــد. از امام موســی کاظم)ع( نقل اســت 
کــه می‌فرمایــد: »علمی که یــاد گرفتن آن بیــش از آموختن 
ســایر علوم لازم است آن علمی است که خیر و صلاح قلب 
انســان را به وی ارائه و فساد آن را آشکار سازد.« )مستدرک، 
جلد2، ص355( بر این مبنا در مجموعه‌های تجارت سنتی 
)بازار( در اغلب شهرهای کشورمان حوزه‌های کوچکی بوده 
کــه تجار و کســبه صبح‌هــا قبل از آغاز کســب وکار پای درس 
اخــاق عالم بزرگی نشســته، آنگاه به ســراغ حجــره و دکان 
خــود می‌رفتنــد. هنــوز خاطــرات کلاس‌هــای اخــاق حــاج 
آقــا مجتبــی تهرانــی در حوزه‌ای کوچــک جنب بــازار بزرگ 
تهران در خاطر بازاریان تهرانی هست که ضمن شناساندن 
زوایای ســلوک مؤمنانه، آنان را بــه رعایت انصاف و مدارا با 
مردم و همچراغ‌هایشــان توصیه به خیر می‌نمود. پیامبران 
الهــی نیــز جملگی بــا هدف تربیــت انســانی فرزنــدان آدم 
ابوالبشــر مبعــوث شــده و اســاس مــکارم اخــاق را بــر روی 
زمیــن پی‌ریزی کردنــد. آنان یکی بعد از دیگــری در تحکیم 
و گســترش ســماحت و تعالــی روح بشــری کوشــیدند و بــه 
نتایج درخشــانی نیــز نائل آمدند. رســول گرامی اســام نیز 
مأموریــت نهایــی خویــش را تکمیل مــکارم اخــاق پیروان 
اعــام و آن را نشــانه بزرگــواری و کمــال و تعالــی روح فــرد 
مســلمان می‌شناساند. بر این اســاس تربیت‌شدگان مکتب 
اســام در اجتماع با بزرگــواری و کرامت نفس برخورد کرده 
و هم‌کیشــان و همنوعــان خود را از عواطف انســانی خویش 
برخــوردار می‌کردنــد. حقیقــت این اســت که انســان به‌طور 
فطری از خلق و خوی پســندیده احساس خوشایندی داشته 
و نســبت به صاحبان صفــات حمیده نگاه توأم بــا احترام و 
تحســین دارد. منتهــی همان‌گونــه که اشــاره شــد، بســیاری 
اوقات انسان با توجیه رفتار خود فرصت دستیابی به تعالی 
روح و کرامت‌هــای اخلاقــی را از خــود می‌گیــرد. توجیه قادر 
اســت ندای وجدان را خاموش و الهامات این حجت درونی 
را ســرکوب کنــد. توجیه رفتارهــای ناهنجار را تحت پوشــش 
»خــود حق‌پندار« درســت و منطقی جلــوه می‌دهد و آدمی 
را از مــدار کرامــت اخلاقی و بزرگواری خــارج می‌کند. توجیه 
بــه عنوان محرک بســیاری از رفتارها، افــراد را به وادی خود 
ســودی و ترجیــح منافــع فــردی نســبت بــه منافــع دیگران 
می‌کشــاند و ســود‌جویی و نفع‌طلبــی را مــاک رفتــار فــرد 
توجیه‌گــر قرار می‌دهد. رفتار مبتنی بر توجیه معمولًا در حد 
جرایم بزرگ نبوده و با اغلب آنها نمی‌توان برخورد قانونی 
کرد، حــال آنکه می‌توانند عامــل بی‌نظمی‌های اجتماعی و 
هتک حریم قانون و منجر به ســلب حقوق ســایرین باشند. 
توجیه در گســتره متنوعی در زندگی شــهروندی بروز یافته و 
مصادیق آن همه‌جا به چشم می‌آید. توجیه‌گری از رفتار آن 
مغازه‌داری که با اشــغال جلوی مغازه خود با این توجیه که 
اولویــت برخورداری مطلقاً به من تعلق دارد و از این طریق 
مانع بهره‌مندی ســایر شــهروندان می‌شــود تــا آن راننده‌ای 
کــه اتومبیل خود را در جای نامناســب و بــه نحو دوبل پارک 
می‌کند بــا این توجیه که پارک اتومبیلم کوتاه‌مدت اســت را 
شــامل شــده و تولید مزاحمت می‌کند. حال آنکه با توجه به 
تعالیــم دینی هرگونــه تضییع حق دیگران مشــمول نادیده 
گرفتــن حق‌الناس بــوده و موجب ضمان اســت؛ موضوعی 
کــه در تصمیم‌های اصــاح رفتار کمتر به آنها توجه شــده و 

اغلب عادی و پیش پا افتاده تلقی می‌شوند.

نکته

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

اندوه گمشده انسان در هستی
»قهوه قجری در پاریس« اولین مجموعه 
شــعر فرامــرز احمــری اســت که توســط 
انتشــارات ایهــام در پاییــز 1399 به چاپ 
رســیده وهم اکنون نامزد هفتمیــن دوره 
جایزه شــعر احمد شــاملو می‌باشد. این 
مجموعه روایت اندوه گم شــده انسان در 
هستی است. اندوهی که نه مثل شعرهای 
احمدرضا احمدی مخاطب را دچار وهم 
می‌کند و نه مانند شعرهای شاملو تن به 
چارچوب یک ایدئولوژی خاص می‌دهد. 
این اندوه به نوعی هستی‌شناسانه به نقب 
در روابط بشر امروزی و جهان پیرامونش منجر می‌شود. دردی که 
شاعر در کنه وجودش با آن زیسته و سپس درلباس شعر عرضه 
کرده اســت. اســتفاده از المان‌های ســینمایی، تصویرسازی‌های 
زنــده و داینامیک، حرکت زبان در مســیر طبیعــی خود و نزدیک 
شــدن به زبان محــاوره آنگونه که نیما می‌گفــت و اندوه مختص 
شــاعر از ویژگی‌های شــعرهای این مجموعه اســت که زبان را به‌ 

سمت چندساحتی بودن پیش می‌برد.         
اســتفاده از واژه‌ها و مفاهیم ســینمایی مثل کاراکتر، صحنه، 
ســکانس، آپاراتچی و... به کارگیری نام فیلم یا شــخصیت‌های 
ســینمایی مثل ســینما پارادیزو، مالنــا و... همچنین اســتفاده از 
تکنیک‌هایــی مثل دیالــوگ، کات‌های مــوازی و تصاویــر دارای 
حرکت، شــعرهای این مجموعه را بــه پدیده‌ای به‌ نام فعالیت 
میان رشــته‌ای؛ ایجاد بینامتنیــت و زیرمتن‌های مختلف پیوند 
شــعرها  گویــی  تــو  داده، 
سکانس‌های مختلف از یک 
فیلم بلندند. حتی اســتفاده 
از بــار روانــی رنگ‌هــا کــه در 
ســینما به کمک نورپردازی، 
ارجاعات مختلف می‌پذیرد 
کتــاب جایــگاه  ایــن  نیــز در 
ویژه خود را داراســت... باران 
دربــه در آن ســوی شیشــه را 
می‌شــوید/با این طــرف چه 
باید کرد... سرزده بیا پیش از 
آن کــه پدرم پاییز/میراث عریانی را برایــم به چوب رخت زخم 
آویخته/ و مادرم باران/ حیاط را آب پاشــی کرده باشــد... و یا در 
کات‌های موازی: »کبریت بکش/ من چاه بابلم/ نستوه و عمیق/ 
لبریز باروت/ و زن ضجه می‌زند در میدان کوچک بین النهرین/ 
کبریت بکش/ از آخرین باری که با تو طهران را قدم زدم/ جهان 

زیباترشد...«         
 بسامد واژه‌هایی مثل ایستگاه، قطار، چمدان و کلماتی که در 
این گروه واژه جای می‌گیرند شعرها را همواره در فضایی همیشه-

مســافر قرار داده اســت: »تو رفته‌ای/ و اصلًا عین خیالت نیست/ 
قطاری که از ریل خارج شــد/ تمام مرا به سمت تو می‌آورد« و در 
این میان، تنهایی ست که در فواصل این دوری به زخمی عمیق 
بدل می‌شود. »تنهایی/ زخم عمیقی ست/ که روی دست فاصله 
مانده اســت« و این نمود بصری فاصله که شــاعر به عمد آورده 
تــا عمق زخم را نشــان دهــد.   زبان »قهوه قجــری در پاریس« که 
در بســتری از ساده نوشــتن و به دور از پیچیدگی‌های زبانی و زبان 
بازی‌هــا اتفاق می‌افتد کاملًا به اصالت شــعری اش وفادار مانده 
و هرگز به دره ساده انگاری و سهل‌انگاری درنغلتیده است. رفتار 
شــاعر با زبان در راستای تشخص زبانی خود روی می‌دهد. حتی 
آنجاها که شــعر کاملاً محاوره اســت و یا تلفیقــی از زبان معیار و 
محــاوره، شــعریت از دســت نمــی‌رود و صمیمیت ویــژه زبان را 
نیز چاشــنی خود می‌کند: »من می‌ترســم/ اما از مسافرخانه‌های 
گمشده/ از جاده‌های اما بی‌ته و سر/ از جنگل‌های اما اره اره/ مادر 
خــودش این جاده را تا آخر رفته اســت/ وگرنه پیراهنش این قدَر 

بوی دریا نمی‌داد..«           
 نگاه هستی شناسانه، اندوه و تغزل سه مؤلفه اصلی شعرهای 
این مجموعه‌اند که مخاطب را در ایســتگاه‌های مختلف ســوار و 
پیاده می‌کنند.   احمری شاعری ست دردمند و شعرش »گلوله‌ای 

است که عبورش سال‌ها از جمجمه طول می‌کشد.«

یک نفر باید بماند تا دوباره این شهر را بسازد
»تصمیــم گرفتــن در مــورد مانــدن در شــهر بســیار 
دشــوار بــود، چــون بــا مانــدن در اینجــا باعث شــدم 
فرزندانــم مشــکلات زندگی در اینجــا را تحمل کنند، 
من شــانس یک زندگــی آرام را از آن‌هــا دریغ کردم، 
البتــه نمی‌توانســتیم از اینجــا برویــم، چــون پــدر و 
مــادرم اینجــا بودنــد، یــک نفر بایــد بماند تــا دوباره 
این شــهر را بســازد، چــون اگر همه این شــهر را ترک 
کنند چه کســی می‌ماند که دوباره آن را بســازد.« این 
عبارات سکانســی ماندگار از مستند بلند »زمین آبی 
پرتقالــی« بــه کارگردانــی ایرینــا تســیلیک محصــول 
2020 اوکراین است؛ مستندی زیبا با لایه‌های عمیق.
»زمین آبــی پرتقالی« روایــت  »آنا«مادری تنها 
است که  با چهار فرزندش در خط مقدم منطقه جنگی در  اوکراین زندگی 
می‌کننــد. در حالــی کــه دنیای خارج از خانــه آنها، پر از خشــونت و ویرانی 
است، این خانواده موفق شده‌اند خانه‌ خود را به عنوان یک پناهگاه امن، 

پُر از زندگی و پُر از نور نگه دارند.
آنا و اعضای خانواده‌ او به سینما علاقه‌مند هستند و این به آنها انگیزه 
می‌دهد تا مســتندی را با الهام از زندگی خود در زمان جنگ فیلمبرداری 
کننــد. در ایــن میان دختر بــزرگ آنا بــرای تحصیل ســینما و فیلمبرداری 
بورســیه  می‌گیــرد. او کم کم ســینما را یاد می‌گیرد، عشــق آنا به ســینما و 
شــناخت جالبش از فیلمســازی و تصویر، دســت به دســت هم می‌دهند 
تــا به تحریک خلاقیــت و انرژی کاری فردی و جمعــی در خانواده منتهی 
شــود و آنهــا به یک دســتاورد مهــم برای حفظ شــهر، خانواده و ســامت 
روح و روان خــود برســند. مســتند بــه دور از تکلــف بــا تصاویــری جذاب و 

ثبــت لحظــات مختلف عاطفی و احساســی بدون افتادن در بند شــعار به 
پدیده‌ای الهام بخش و جذاب بدل می‌شود.

»زمیــن آبی پرتقالــی« )the earth is blue as an orange( ارزش بیش 
از یــک بــار دیدن را دارد. دیدن این مســتند بلند را نه فقط به فیلمســازان 
مســتند و مخاطبان جدی ســینمای مســتند، بلکه به همه مردم پیشنهاد 

می‌کنم.
ëë)the earth is blue as an orange( نام مستند: زمین آبی پرتقالی
ëëکارگردان: ایرینا تسیلیک
ëëمحصول: 2020 اوکراین

پیشنهاد

   آرمان قلی‌پور
مستندساز

یادداشت

معصومه 
داودآبادی
 شاعر

بعضی از کلمات که ظاهراً با 
بی‌خیالی بر زبان جاری می‌شود، 

ناگهان جنبه‌ای اسرارآمیز و 
سرنوشت‌ساز به خود می‌گیرد، 

سنگین می‌شود، به صورت 
عجیبی سنگین می‌شود، از گوینده 

پیشی می‌گیرد و در جایی، در 
لحظه‌ نامعینی از آینده، حجره‌ای، 

اتاقی را می‌شکافد و با دقت و 
قطعیتی هراس‌انگیز به خود 

گوینده اصابت می‌کند...!


